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  چكيده

 .ن پژوهش بيان حدود و ثغور بين سه مفهوم تربيت اخلاقي، معنوي و ديني است اي ازهدف    
 و براي واكاوي حد و مرز بين اين سه مفهوم در ابتدا به است تحليلي - روش پژوهش توصيفي

  بين اين سه مفهوم موردي سپس رابطه.شودپرداخته ميبررسي مفاهيم اخلاق، معنويت و دين 
يكي اين كه حدود و   اساسي مطرح است؛پرسشدر اين پژوهش دو . دگيرتجزيه و تحليل قرار مي

 تربيت يتربيت اخلاقي، معنوي و ديني كجاست و آيا تربيت معنوي زير مجموعه ثغور سه مفهوم
 تربيت معنوي است، جايگاه تربيت اخلاقي كجاست؟ و يديني است يا تربيت ديني زير مجموعه

شود  تربيت ديني باشد، اين چالش ايجاد مييوي زير مجموعه دوم اين كه اگر تربيت معنپرسش
فرا  نيروي يدهند كه نشان دهنده خارق العاده انجام مييكه چرا برخي افراد غير ديني كارهاي

هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه با اين كه بين اين سه مفهوم ترين يافته است؟ مهمطبيعي
توان گفت كه غايت تربيت اخلاقي، تربيت معنوي است و غايت اما مي تنگاتنگ وجود دارد، ايرابطه

معنويت غير ديني  - 1: وجود دارد دو نوع معنويت ، ديگرسوياز  .تربيت معنوي، تربيت ديني است
 تهذيب نفس و كم كردن نقش محسوسات كه ، كنترلراههاي روح از تواند به قدرتكه تا حدي مي

معنويت ديني و  -2  ويابد، دسترسي )حداكثر به عالم ملكوت(است  تربيت يترين مرحلهپايين
تواند به كمال و هاي آن عمل كند، ميراهكار معنويت در ديدگاه اسلام است كه اگر فرد طبق ويژهب

  .هاي روح و عوالم ديگر مانند عالم جبروت و عالم اسماء الهي برسدفعليت قدرت
  

  . معنوي، تربيت ديني،حدود و ثغورتربيت اخلاقي، تربيت:هاي كليديواژه
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 مقدمه
 در جهان بيني علمي و فلسفي تغييراتي رخ داد كه باعث شد از جهان ،از رنسانس به بعد    

 نويني در تاريخ بشر شد و مبناي بينش ي همين امر سرآغاز مرحله.ه شوديمكانيكي اراي تصوير
 ،فرادي مانند دكارت، بيكن، گاليله، نيوتن و غيره با ظهور ا،در اين دوره. ديديني را به چالش كشان

 جهان را مكانيكي و فاقد شعور فرض كردند و ،به جهان به عنوان ماشين نگريسته شد و در نتيجه
 اين عوامل باعث شد كه قوانين حاكم بر .نقش خداوند را در حد نقش يك ساعت ساز تنزل دادند

 ، در نتيجه. الهي بشوديل بشري جايگزين ارادهحركت يك ماشين، جايگزين قوانين الهي و عق
 قوانين رياضي و حاكميت ي سيطرهدر پيقوانين رياضي بر تمام قوانين ديگر سيطره يافت و 
با گسترش ). (Nasr,2006,pp.169-190  كميت، مفاهيم متافيزيكي جاي خود را به ماده دادند

 كه وجه ايگونهتر شد به يني كمرنگرياضيات و حاكميت كميت در تمام علوم، درك مفاهيم د
تر شد تا حدي كه تنها  به امر مقدس كمرنگباور و به همان اندازه گرديدتر تر و فربهكميت فربه

 كه تنها معرفت ايگونه به . رياضي و تجربي شددانش تنها دانش نوينوجه واقعي، بعد كميت شد و 
.  قرار گرفت و كمرنگ شدموارد تحت تاثير اين نيزتربيت ديني . واقعي را معرفت تجربي دانستند

غيره با ظهور   افرادي مانند هوسرل، گادامر، ماكس شلر ويبه وسيله اين نوع جهان بيني ،البته
   افرادي مانند استانلي جكي، فايرابند و غيره مورد نقد و بررسي قرار گرفت

Nasr,2006,pp.169-190) (ناي مفاد رمزي مطرح شود، و باعث شد كه ديدگاه معنوي بر مب
 اين افراد يبه وسيله كه حتي وجود داشت يها و حد و مرزهاياما بين ديدگاه معنوي و ديني تفاوت

 و باعث خلط بين مفاهيم كرد دوباره روند به شكل ديگري از ماده گرايي بروز  وناديده گرفته شد
  .گرديدمانند معنويت، دين و اخلاق 

    تربيت اخلاقي، معنوي و ديني شده است، اما در بسياري از اينيربارههاي فراواني دبحث    
ها مرز بين اين سه مفهوم مشخص نشده و شايد همين امر باعث شده كه برخي هم به اين بحث
 ي معنويت تا دههيواژه ،براي مثال. نيفتند و تربيت ديني را همان تربيت معنوي فرض كنند فكر

 يهايي دربارهراهكاربحث معنويت در كاتوليك، مربوط به . باحث ديني بودتر بيانگر م بيش1960
 يتربيت معنوي و ديني را دو مقوله نا متفكرتربيش اما امروزه ، دين بودبر اساسروش زندگي 

 معنويت را يبرند و حتي واژهكنند و معنويت و سكولار را در برابر دين بكار ميجداگانه فرض مي
 استناد هاييپژوهشتر است و به  كه اين واژه مناسبباور دارند هاآن. كنندتخاب ميبه جاي دين ان

گرايش به .  دين و مذهب گريزان و به سوي معنويت گرايش دارنديواژهكنند كه در آن افراد از مي
 هايي حوزهشناسي،بومها مثلا معنويت در پرستاري، علوم اجتماعي، كاربرد معنويت در تمام رشته

طبيعتا تاكيد بر بعد معنوي از اين .  وجود داردنوينهايي مانند فيزيك ها و حتي حوزهمانند رسانه
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ديدگاه نشات گرفته است كه بعد معنوي اساسا براي نيكبختي و كمال انسان است، اما سعادت و 
و ضد  شامل؛ ديني، غير ديني گستردهق مبهم است و اين طيف ي از علاگسترده ينيكبختي در طيف

  . ديني است
  

  مفهوم دين، معنويت و اخلاق
 است كه دين يك نظم نامريي بر اين باور شده است، مثلا ويليام جيمز گوناگونياز دين تعاريف     

يونگ دين را تفكر از  . اساسي انسان هماهنگي با اين نظم استي وظيفهو  استجهاندر موجود 
 خويشتن است و يه يكي از تجارب اساسي انسان تجربه است كبر اين باوروي . داندروي وجدان مي

 بر .ها هستند كه پيامبران ايده آل خويشتن انسانباور داردداند و ارتباط با اين خويشتن را دين مي
 است كه دين بر اين باورفروم . گيري ديني يك جهت گيري دروني است يونگ جهتي گفتهاساس

  .ها به كمال استاز نياز انساناي نياز به پرستش است و خدا جلوه
  فراو نيروهايهايي مانند ارواح، موجودات توان از اين تعاريف نتيجه گرفت كه در دين ويژگيمي    

 به بعد غير ايگونهدهد تمام اديان به  امر قدسي مطرح است كه نشان مي وهاي برترطبيعي، قدرت
شايد بتوان گفت كه يكي از . معناستبي دين دارند و بدون چنين بعدي حرف زدن از باورمادي 

شوند، اهداف اصلي دين اين است كه انسان بتواند از تمام نيروهايي كه مانع ارتباط او با خدا مي
توان نتيجه  مي،توان دو بعد آفاقي و انفسي يافت و بر اين اساسرهايي بيابد و در اين ارتباط مي

ها در درون مراسم عبادي است و باور به اين آموزهگرفت كه دين هم شامل يك سري احكام و 
 است كه باعث تمايز بين دو بعد معنوي و يطبيع فرا تجربه و فرا به يك واقعيت باوراست و شامل 

  .شوددنيوي مي
  : كه دين از دو ركن اساسي تشكيل شده استدارد باورجعفري     

  . به وجود خداوند يكتا و جامع صفات عاليهباور - 
 اخلاقيات و احكام شامل  ودشو حركت به سوي هدف كه احكام و تكاليف ناميده مييرنامهب - 

  ).p1181997، Jafari.( هستند فقهي 
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  1معنويت
 اين باشد كه هسته و مركز معنويت حالت ششايد دليل.  استدشوار معنويت ي    تعريف واژه

به معناي تصور spirit ي واژهاني و عبري  يونيمعنويت از ريشه. منحصر به فرد و رمزگونه دارد
 و يا به قول جان گوسپل، چيزي شبيه به باد كه وزيدنش گرفته شده است محسوس هوا ناحركت 

 رودآيد و به كجا ميتوانيد بگوييد كه از كجا ميشنويد، ولي نميخوشايند است و صدايش را مي
)Tacey,2004.p8 .(  

 به معني نَفسَ گرفته شده است و در فرهنگ spiritusي ونان يي از ريشه spiritي    واژه
روح (  كه خداوند روح خودشباورتوان گفت كه با اين  مي وآكسفورد به معناي حيات بخشي است

 روح يك نيروي اتحاد بخش انسان است كه در تمام ،بنابراين. را در بشر دميده، سازگار است) حيات
 مانند درك ابديت، احساس آرامش، سرور و شادي، رشد معرفت يهايتها مشترك است و حالانسان

و آگاهي، رهايي از ترس از مرگ، احساس يقين، اشراق، احساس دگرگوني و يكي شدن با ديگران و 
 اما با اين كه ، آثار بعد معنوي در انسان فرض كردبخشي ازشايد هزاران نوع احساس ديگر را بتوان 

 ،بنابراين. است، با آن چه كه پويا و حيات بخش است، در ارتباط استمعنويت مبهم و اسرار آميز 
وان گفت كه داراي يك بعد غير تمركز و قلب معنويت يك حالت اسرار آميز و پويايي دارد كه مي

 (pp.7-12 , يك معنا و وجودي مافوق تجربه استدر پي مادي و ماورايي است و 
Wright,2000.(  

 بالقوه در بشر وجود دارد و يگونهي است، آگاهي تعالي دهنده كه به معنويت شكلي از آگاه    
 pp229-233.( در محيط خود را حفظ كندبتواند سازد تا  مثبت است كه فرد را قادر مييكاركرد

 Miller,1993,(.  
     از برخي يا مهارت يافتن در ي ويژهمعنويت صرفا دانشي از حقايق و يا تسلط بر موضوع    

بلكه معنويت شامل يك   نيست،چه كه مثلا دكارت مطرح كردهاي درون فردي مانند آن هروش
 نظري هايدادهسفر است، اما در اين سفر همانند يك راهنماي كوهنوردي كه نياز به يك سري 

 از امور تا حدي مسير معنوي را برخي در دست كم كه داردنياز  نيز دارد، راهنماي سفر معنوي
  ). Sinetar,2000,pp.34-36( پيموده باشد

 خدا محوري و ديگري راه يكي :ل استيدو معناي مبنايي براي معنويت قا) 2004 (2تروسدال    
من :  دروني مانندهايپرسشاست كه معنويت از پاسخي به بر اين باور وي . طبيعي ارتباط با جهان

 يه چه چيزي است؟ رابطهكي هستم؟ آيا يك نيروي مافوق در من وجود دارد؟ اگر هست شبيه ب

                                                 
1 - spirituality 
2-Trousdale,M 
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 1براي هيل). pp.180-185( گيردغيره شكل مي من با ديگران و مخلوقات چگونه بايد باشد؟و
 مانند ؛دروهاي فيزيكي و مادي فراتر ميمعنويت از وجودي نشات گرفته است كه از ويژگي) 1990(

 راتر رفتن از خود را دارد ناشي از وجودي است كه ظرفيت ف، ديگربيانبه .  اراده وتفكر، احساس
)pp.8-9.(  
  

  ابعاد معنويت 
  :ل شديتوان ابعاد زير را براي معنويت قا است كه ميبر اين باور  )2004( 2وبستر    

  .داردحالتي از آگاهي كه فرد را به تفكر در درون خودش وا مي: درونگري-1 
درون هستي خودش و باورهايش به اين معنا كه هدف اصلي معنويت بررسي و واكاوي :  رابطه- 2

  .كندگردد كه چگونه فرد با ديگران ارتباط برقرار مينيست بلكه به اين بر مي
هاي به اين معنا كه فرد قادر است انتخاب كند و پاسخ:  تعادل بين آزادي انتخاب و فرهنگ- 3

  . معناي وجود و هستي پيدا كندي اساسي دربارههايپرسشخودش را به 
يعني معنويت شامل يك تعهد با تمام وجود در تمام ابعاد ذهني، عاطفي و ، نگر و جامع ديد كل- 4

  ).pp.10-16( عمل و نيت
هاي تعالي و فراتر رفتن، هشياري بالا و ارزش: ل استيبراي معنويت سه بعد قا) 1999( 3امونز    

رهايي از چيزهاي  است كه معنويت رشد آزادي و بر اين باور (1978)4هولي). p164( ماندگار
ها و اهداف  تعهد، ارزشراهتر تفكر، آزادي و خلاقيت است كه از مادي است و اين حالت بيش

 كنندها، شكلي از گشودگي را بين فرد و خود تعالي فراهم مياين حالت. شودتوضيح داده مي
)p154.( ود و ايجاد حس توان معنويت را ظرفيت و موقعيتي براي فراتر رفتن از خ مي،بنابراين

تر بر معنويت بيش.  بدن، خود و جهان دانست،هماهنگي بين ذهن و تعالي، رازگونه، هيبت
شود بلكه از  بزرگسالي محدود نمييمعنويت به دوره. كند تا بر معرفت و دانشخردمندي تاكيد مي

      گيريزمان تولد و در درون يك محتواي تربيتي و در ارتباط با تقدس فردي شروع به شكل
  .كندمي

  
  
  

                                                 
1 - Hill .B.V  
2- Webster 
3 -Emmons .R.A 
4 - Holley .R 
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  اخلاق 
     كه با چشم باطني دركباشد مي به معناي نيروي دروني انسان واخلاق جمع خُلق است     
گيرند خلُق صفت نفساني راسخ و استوار است كه افعال متناسب با آن بي درنگ صورت مي .شودمي

 و اگر متناسب با خود حيواني اگر متناسب با خود ملكوتي باشند، فضيلت و اين صفت راسخ دروني
 تربيت اخلاقي فراهم كردن يك زمينه و .(Naraghi,1982,p22) شوندرذيلت ناميده مي باشند،

بستري بمنظور ايجاد، تقويت و شكوفايي صفات متناسب با خود ملكوتي و اصلاح و از بين بردن 
  : هم تعريف كردهاي ديگريتوان اخلاق را به شكل مي،البته . استصفات خود حيواني

اخلاق حالت يا صفت راسخ نفساني اعم از خوب يا بد، صفت براي افعال اختياري انسان، صفت     
يا علم اخلاق علمي است كه صفات نفساني خوب و بد و اعمال و .براي رفتار متناسب با خود ملكوتي

انجام افعال پسنديده رفتار اختياري متناسب با آنها را معرفي مي كند و شيوه كسب صفات خوب و 
  ).Naraghi,1982,ppp.19-22(و دوري از صفات نفساني و افعال بد  را نشان مي دهد

  
   پژوهشيپيشينه

 بين معنويت و ي پژوهشي با عنوان رابطه.هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته استپژوهش    
 يعقوبي و يبه وسيله 2006- 2007ل بهداشت روان دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان در سا

 معنادار بين معنويت و ي رابطه وجود آنيهترين نتيجهمكاران صورت گرفته است كه مهم
 بين هوش معنوي و صفات شخصيتي در سال يپژوهشي ديگر با عنوان رابطه. استبهداشت روان 

اي آن عبارت هترين يافته كه مهمگرفت عابدي و سرخي در شهر ساري انجام ي به وسيله2009
 معنادار منفي وجود دارد و بين هوش معنوي و يژندي رابطهن بين هوش معنوي و روان:بودند از

به پژوهشي .  معنادر مثبت وجود دارديهاي شخصيتي برونگرايي و با وجدان بودن رابطهعامل
 گرفت كه م انجا2000 المر و همكارانش با عنوان اثرات معنويت بر سلامت فرد در سال يوسيله
ليچ و . تر همراه استطول عمر بيشبا تر و ترين نتايج آن اين بود كه معنويت با بيماري كممهم

 به اين نتيجه دست يافتند كه و بين معنويت و بخشش انجام دادند يراسل پژوهشي با عنوان رابطه
                            ت آمد مهم در بخشش دارد و همبستگي معناداري بين بخشش با معنويت بدسيشخصيت نقش

) 77-74.pp.2009,Abdullah Zadeh and others (.  
هاي اخلاقي و تربيتي ارسطو و خواجه نصير الدين طوسي و  انديشهيمقايسه« عنوان باپژوهشي     

» ها و كاربرد آن در آموزش و پرورشل جاري تعليم و تربيت بر اساس يافتهيچگونگي تحليل مسا
 پژوهش نشان داد كه خواجه در مبادي ي نتيجهم شد و  انجا2004سال   اسكندري دريسيلهبه و
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 اما در بحث غايات ،هاي ارسطو در كتاب اخلاق نيكو ماخوس است تر متاثر از انديشهاخلاق بيش
  .شود تر مي خواجه با ارسطو بيشياخلاق و پرورش اخلاقي و تربيتي فاصله

سيب شناسي تربيت ديني دانش آموزان از ديدگاه مديران مدارس راهنمايي آ« عنوان باپژوهشي     
 حاكي از پژوهشهاي يافته .گرفت انجام 2006ل  رهنما و طباطبايي در سايبه وسيله» شهر تهران

 درسي مربوط به ترتيب ديني از عوامل آسيب زا در تربيت ديني هايباآن است كه محتواي كت
ها در معلمان ديني  برخي ويژگينبودنمايي شهر تهران است و وجود و يا  راهيدانش آموزان دوره

 .شهر باشد اين  راهنمايييزا در تربيت ديني دانش آموزان دورهتواند از عوامل آسيبو پرورشي مي
تواند از عوامل موثر آسيب زا در تربيت ديني دانش محيط مدرسه و عوامل مربوط به آموزشگاه مي

  .ايي شهر تهران باشدآموزان راهنم
 تربيت ديني است يا تربيت يآيا تربيت معنوي زير مجموعهكه شود  مطرح ميپرسشحال اين     

 تربيت معنوي است، جايگاه تربيت اخلاقي كجاست؟ اگر تربيت معنوي زير يديني زير مجموعه
 ديني كارهاي خارق شود كه چرا برخي افراد غير تربيت ديني باشد، اين چالش ايجاد مييمجموعه

العاده اي انجام مي دهند كه نشان دهنده نيروي مافوق است؟ در نتيجه اين مقاله به دنبال بيان 
  .حدود و ثغور و بيان حد و مرزهاي اين مفاهيم است

  .ثغور بين سه مفهوم تربيت اخلاقي، معنوي و ديني تعيين حدود و :هدف كلي پژوهش
  

   پژوهشهايپرسش
 و آيا تربيت معنوي زير  بين سه مفهوم تربيت اخلاقي، معنوي و ديني كجاست؟حدودو ثغور - 1

 تربيت معنوي است، جايگاه تربيت ي تربيت ديني است يا تربيت ديني زير مجموعهيمجموعه
  اخلاقي كجاست؟

فرا  نيروي يدهند كه نشان دهندهاي انجام مي چرا برخي افراد غير ديني كارهاي خارق العاده- 2
   است؟ يعيطب
  

  پژوهشروش 
 هايداده فيش برداري و يادداشت، ابتدا راهاز و باشد تحليلي مي–روش اين پژوهش توصيفي     

 گرد هايداده ،ي بعددر مرحله. شود پرداخته ميهادادهشود و سپس به تفسير  آوري ميگردلازم 
ها مورد بررسي قرار گرفته و به گاه تشابهات و تفاوتد، آننشوآوري شده طبقه بندي و خلاصه مي

  .شودمي  پاسخ دادهپژوهش هايپرسش
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  هادادهگردآوري  ابزار
 ،بر اين اساس.  از روش سند كاوي استفاده شده استهادادهدر اين پژوهش براي گردآوري     
رسي هاي در دسترس پژوهشگر كه به بر و پژوهشهاهها، مقالمدارك، اسناد، پايگاه ،هاباي كتكليه

  . استشدهها فيش برداري اند، مورد مطالعه قرار گرفته و از آناين مفاهيم پرداخته

  هاي پژوهشيافته
 بيانمعنوي و ديني كجاست؟يا به  و ثغور بين سه مفهوم تربيت اخلاقي،  حدود:نخست پرسش

   جايگاه هر كدام از اين سه مفهوم كجاست؟،ديگر
     و حتياست تربيتي مرحله نخستينتربيت اخلاقيبيم كه يااگر تعمق داشته باشيم، در مي    
 پرسش در ،براي مثال. شوند معنوي با رويكرد اخلاقي مطرح ميهايپرسشتوان گفت كه مي

 مهم در يد و نقششوه مييهاي اخلاقي جهت يك زندگي معنوي اراچگونه بايد زندگي كرد، توصيه
گردند و فرد هاي معنوي اساسا به خود شخص بر ميضت اعمال و ريايهمه. دمعنوي دارهاي ارزش

هدف . ها پيروز شودها و تشويش بيابد و بر نگرانيغالب بيگانگي از خود يآزاد است كه بر مرحله
 راهق آيد و از ينهايي اين اعمال اين است كه فرد بتواند بر شخصيت و حالت متكبرانه خود فا

 خود را كامل و در ماهيت و ذات جهان انديشه باورهاي و هاهظري تكرار و تزكيه نفس بتواند ن،تمرين
 بخل، غضب، هاي نادرست مثل شهوت،تواند از رذايل و ارزشدر اين حالت است كه انسان مي. كند

هاي حقيقي و درست همانند تقوا، ل و ارزشي دست بشويد و به سوي  فضاآن  مانندكينه، شهرت و
   . سازنده در افراد داشته باشديتواند نقش نفس مييتزكيه. دپاكدامني و سعادت روي بياور

پس . كنند تا بتواند به استحاله و تغيير دروني دست بيابد اخلاقي به فرد كمك ميهايتمرين
  . باشدنخست يتواند پلهتربيت اخلاقي مي

 و بنيان تربيت را ل است، اساسيافلاطون براي جهان معنوي بالاترين ارزش را قاجايي كه از آن    
داند، اما راه تحقق دهد و هدف غايي تربيت را تربيت معنوي ميبر پايه روح و معنويت  قرار مي

داند و بر اين باور است كه تربيت را بايد از تربيت اخلاقي شروع تربيت معنوي را تربيت اخلاقي مي
 در اين دوره، يادگيري همانند داند كه مي بسيار حساساي كودكي را دورهيافلاطون دوره. كرد

شود، مگر اين  است كه تربيت درست محقق نميبر اين باورافلاطون . ماندنقشي بر لوح پايدار مي
 .داده شوندل به خوبي تشخيص ي و رذاشودل اخلاقي فراهم ي بروز صفات و فضايكه در ابتدا زمينه

   امر تربيت اخلاقي، با تربيت هنري و كند و در مي  افلاطون با تربيت اخلاقي شروع،بنابراين
 كه نبايد به كودكان باور داردكند و شروع مي...  و هايي مانند داستان، نمايش، شعر، موسيقيروش

هاي ناروا به خدايان داده شود زيرا  نبايد نسبت،چنينهم. هاي دروغ گفته شودها و افسانهداستان
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چه كه در اين دوره به كودكان ستعاره تشخيص بدهند و آنتوانند استعاره را از غيراكودكان نمي
هايي كه براي كودكان گفته شود، بسيار ماندگار است، پس بهتر است كه نخستين داستانگفته مي

افلاطون مضمون تربيت هنري زمان خود . ه و مشوق تربيت اخلاقي باشندندتر برانگيزشود، بيشمي
ها نبايد موجبب ترس و وحشت افراد از  كه مضمون داستانداردباور دهد و را مورد نقد قرار مي

 مفرط، حرص، شهوت و ظلم را تشويق يها نبايد گريه و خندهمرگ شود و يا اين كه اين داستان
 ). 148pp,2007,Plato-177(تر مروج راستي و خويشتن داري باشندكنند بلكه بايد بيش

 دربايد  هنر و تربيت هنري را دارد باوردهد كه يت ميقدر به تربيت اخلاقي اهم  افلاطون آن  
چيزي مطرح نشود كه . ..كنترل داشته باشيم و مراقب باشيم كه در نقاشي، معماري، صنايع و

  پس محيط تربيت بايد در . فرومايگي و زشتي شود، افراط گرايي،باعث رواج اخلاق نكوهيده
گونه فساد مبراء شود زيرا محيط زهرآگين باعث  تربيت اخلاقي از هري به وسيلهي نخستوهله

مي شود كه افراد كم كم تحت تاثير آن محيط قرار بگيرند و باعث بيماري روح كه بنيان تربيت 
  ).148pp,2007,Plato-177(د است، شو

وي اوج تربيت معنوي را  .دانداي براي تربيت معنوي مي   افلاطون پرورش اخلاقيات را زمينه 
 بايد بين صفات دروني و بروني افراد ، ديگربيانبه . داندايي در روح و جسم افراد ميتجلي زيب

  .  موسيقي ايجاد شودويژه هنر و براههماهنگي ايجاد شده باشد و اين هماهنگي فقط از 
  ديدگاه افلاطون تحقق تربيت معنوي منوط به تربيت اخلاقي استبر اساس    
) 179-177pp,2007,Plato.(   
 است كه بر اين باورداند، اما  تربيت را پرورش روح و جسم ميي افلاطون دو ركن عمده   

شود، اما در روح و بعد معنوي سلامتي جسم به خودي خود موجب سلامتي بعد معنوي نمي
  روي هم رفته،.هاي خوب را در جسم ايجاد كندتواند تمام ويژگي وجود دارد كه ميويژگي

هاي دروني و  كه موسيقي و ويژگيباور داردداند و ترين بعد ميوي را مهمافلاطون تربيت معن
اگر بين . د فضايلي همانند دانايي و شجاعت را بروز دهندنبروني بايد با هم هماهنگ شوند تا بتوان

 177pp,2007,Plato-توان اين فضايل را در نفس ايجاد كرداين دو هماهنگي ايجاد نشود، نمي
 داندميتربيت معنويت  تحقق براي اي افلاطون تربيت اخلاقي را زمينه،اينبنابر  ).179(
)26-25.pp,1993,Shato.(  

، روزنه ايي است كه به سمت عالم ملكوت گرايش دارد و اگر درِِ حواس )دل( هادر باطن انسان    
شود و متجلي ميشود و از عالم ملكوت و از لوح محفوظ، نور الهي بسته شود، آن درِ دروني باز مي

شناسد و مثَل دل، همانند آينه و مثَل لوح بيند و ميفرد آنچه را كه مربوط به آينده است، مي
 تصاوير هنگامي ديگر كه صورت تمام موجودات در آن وجود دارد و تنها ايمحفوظ، همانند آينه

 ،رار بگيرند و هم چنين قديگريكد كه اين دو در مقابل نشواز يك آينه به آينه ديگر منعكس مي
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 .متناسب گردد) لوح محفوظ(  ديگر صاف و پاك باشد و از محسوسات فارغ و با آينه ديگريآينه
توانيم تربيت اين را مي. اندداند از كجا آمدهشود كه نميي به او الهام مييدر اين صورت، چيزها

غزالي تاكيد . ود ملكوتي است مركزي تربيت معنوي دل يا خيمعنوي بناميم زيرا اساس و نقطه
تواند با آن عالم از اين عالم نيست بلكه از عالم ملكوت است به همين دليل مي» دل«كند كه مي

حواس از عالم جسماني است و حجاب .  به شرطي كه زمينه فراهم شود، البته.ارتباط برقرار كند
پس در اين جا . رسدلكوت نمي به عالم م،باشد و تا فرد از عالم محسوسات خارج نشودوي مي

گويد داند و در تصديق  اين جمله مي راه رسيدن به خدا را تربيت اخلاقي مينخست يغزالي پله
    بلكه در بيداري هم افراد شودگمان مكن كه راه دل به ملكوت فقط در خواب و مرگ باز مي«كه 
 اخلاق ، شهوت،د را از دست غضبخوست كه ل شوند و شرط آن اين ايتوانند به اين درجه نامي

، دن حواس خود را تعطيل كن،را ببندد» خود حيواني« چشم ،ا برهانندنيهاي اين دبد و نيازمندي
 آن هم به دل نه به زبان، تا چنان شود ؛ و مدام ياد خداكنندنمايندخود را با عالم ملكوت متناسب 

          »د مگر خداي تعالينبر نداشته باشهيچ چيز خ د و ازنخود شو عالم بييكه از خود و همه
( Ghazali,1990,PP.27-30).  

 برخورد يشيوهو ) p62) 1995،Thornton.0اساس تربيت اخلاقي عواطف و اميال هستند    
گيرند كه  ميمنشاء   هاي اميال از رغبت. هاي عاطفي آنان استاخلاقي افراد ناشي از ظرفيت

ها اساس مل نشان دهند و توانايي براي كنترل اين اميال و تكانهخواهند خودشان را در عمي
است و نشان  زيادي در اين زمينه صورت گرفته هايپژوهش. دهندتربيت اخلاقي را تشكيل مي

 كه چگونه اميال و عواطف خود را كنترل اندآموخته اوايل كودكي ي كودكاني كه در دورهدهندمي
ند و هم چنين در بزرگسالي زندگي بهتري نسبت به اهوفق بودكنند، در بزرگسالي افرادي م

  .(Donalson,1978,P350) اندهگروهي كه نتوانستند خودشان را كنترل كنند، داشت
شود زيرا اگر كودك ياد بگيرد كه چگونه ميپس كار تربيت اخلاقي از احساسات شروع     

ارسطو و . اطف خود را تحت كنترل در آوردتواند عواحساسات خود را كنترل كند، بعدها بهتر مي
 .له بودند كه چگونه انسان بتواند عواطف خود را  كنترل كندئافلاطون هر دو به دنبال اين مس

توان  هر كدام در زمان خاص خود بروز كنند، ميتاعواطف را خوب پرورش داد بتوان  اگر ،بنابراين
 در تربيت، تربيت اخلاقي گام نخستواضح است كه  ،بنابراين .ر درست هدايت كرديسها را در مآن

  .است
 است كه منجر به يهاي و تمرينكارهاها،  است كه معنويت مجموعه اي از كاوشبر اين باورفوكو     

 توجه به روح كه اين اعمال در قالب  و مانند خالص كردن خود، رياضتكارهاييشود، مراقبه مي
ز وجود فرد هستند كه بمنظور كسب و رسيدن به حقيقت بكار دانش و آگاهي نيستند بلكه بخشي ا



51 90، تابستان 2يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

توان نتيجه گرفت كه حقيقت چيزي نيست كه فرد بتواند به  مي، اين گفتهبر اساس. شوندبرده مي
ل شود بلكه براي رسيدن به آن نياز است كه فرد به تغيير و اصلاح دروني خود يآساني به آن نا

 از يك سو حقيقت موجب سعادت و نيكبختي و آرامش .ل استوليت متقابئبپردازد و اين يك مس
 فرد براي رسيدن به حقيقت بايد نيروهاي دروني خود را متمركز ،روح خواهد شد و از سوي ديگر

 PP.38-42.. (Carr, Haldane., 2003,( كند و به تزكيه بپردازد
و شهود نفس و شناخت آن ها در گر است كه شهود حقايق و شناخت آنبر اين باورطباطبايي     

شود و اين امر هم در گرو پيراستن دل و است و راه نفس در اثر دوري از غير خدا محقق مي
دف اصلي در تربيت  ه.)P,2004,Tabatabai.69( خويشتنداري و مسدود كردن راههاي ديگر است

كند و منظور از اي است كه فرد بتواند نفس خود را كنترل اخلاقي، فراهم كردن شرايط و زمينه
هدف از كنترل نفس . ها هستند كه با عواطف سروكار دارندجا همان اميال و خواهشنفس در اين

برسد و اگر افراد بتوانند نسبت به عواطف و ) تربيت معنوي( اين است كه فرد به يك تعادل روحي
ايل تحقق هدف تربيت ها وسو اينها را كنترل كنند توانند آناحساسات خود آگاه شوند، بهتر مي

   .1اندديني
 است كه هدف اصلي دين، تلاش و توجه انسان به خداوند است و اين بر اين باورطباطبايي     

 آنچه كه باور داردوي . يابد مناسب نفس تحقق ميهايتهدف تنها با شكل گيري ملكات و حال
 بر اثر مشغوليت دل به غير مانع معرفت به خداوند است، جهل نيست بلكه غفلت است و غفلت هم

و خداوند براي هيچ كس دو دل قرار نداده ) P,2004,Tabatabai.42(شود از خدا ناشي مي
)Qoran,ehzab,4(،آن است و تصفيه ي دل مركز عشق است و راه دستيابي به دل تصفيه 

نتواند اين گيرد، مگر اين كه فرد بتواند نفس و اميال خود را كنترل كند و تا فرد صورت نمي
 براي تصفيه و كنترل نياز به ،بنابراين. ها را كنترل كندتواند آناحساسات و عواطف را بشناسد، نمي

 دروني نياز به تربيت معنوي است و هايتربيت اخلاقي است و براي شناخت و آگاهي از حالت
  .خداوند استها براي رسيدن به تربيت ديني است كه اختصاص دل و مركز عشق به  اينيهمه

 يحوزه مراقبت از خود اگر چه كاملا به يايده.     اساس تربيت معنوي مراقبت از خود است
كنند، از  افراد در اين زمينه درك ميتربيش مهم از آنچه كه بخشيشود، اما  مربوط ميمعنويت

 به اغلبدانشمندان مدرن  .گرو دين است گيرد و تحقق واقعي آن در ميسرچشمه دين يحوزه
 زيرا سقراط در كتاب دهند زندگي آزمون شده تمايلي نشان نمييسقراط و نظريه اش درباره

 تحقق در پي كسب ثروت و شهرت و ستايش افرادي كه  در پيبه سرزنش مردم آتن كه» آپولون«

                                                 
بايد توجه داشت كه منظور تربيت ديني در اين مقاله تربيت اسلامي است ،بنابراين در سراسر مقاله به جاي تربيت  -1

 .اسلامي از واژه تربيت ديني استفاده شده است
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همان » خودت را بشناس«پردازد و منظور بودند، مي »خودت را بشناس« يعني،پيام معبد دلفي
تر بيش. ق خودآگاهي است كه فرد مراقب و مواظب خودش باشد و به خود توجه كندتحق

دهند كه سقراط را يك فيلسوف و شخصيت خرد گرا معرفي مي  مدرن ترجيحي دورهانديشمندان
 ،در واقع. منطقي بدانند – زندگي آزمون شده يك كاوش تحليلي ي او را دربارهيكنند و نظريه

 نداي دروني و اصالت خود آگاهي، صداقت ي سقراط را دربارهيه بتوانيم نظريه است كدشواربسيار 
 بعد معنوي انجام ي آنچه كه او در حقيقت دربارهي دربارهپژوهشغيره بدون بررسي و  و شرافت و

ها و  كنترل نفس و توجه به خود بعدها در افكار هلنييداده، دريابيم و همين نظريه سقراط درباره
ريان و فلسفه رواقيون در خصوص توجه به روح گسترش يافت و پايه و اساس رياضت در اپيكو

  . pp.37-43). (Carr Haldane,2003, مسيحيت شد
توان مي پس. است  معنويپرسش يا بررسي و وارسي روح يا 1مدل مهم سقراط خود وارسي    

 از برخيود كه به قدري مشكل ب» خود«. است» خود«گفت كه يك بعد اساسي معنويت 
 در ديدگاه ،براي مثال. صدد منسوخ كردن و براندازي آن بودند رويكردهاي فلسفي در

شود تا اين كه راه از بين رفته است و يا ناديده گرفته مي» خود«رسد كه پساساختارگرايي بنظر مي
تواند مي» خود «تنهاديگرند و يكمكمل » خود و ديگري«در حالي كه . باز شود» ديگري«براي 

» ديگري«توان با است كه مي» خود «راهشايد بتوان گفت كه تنها از  .را بازشناسي كند» ديگري«
 (  pp.1-7,پس تربيت معنوي و فلسفي براي بررسي خود واكاوي مفيد است .ارتباط برقرار كرد

1999 MacIntyre, (.  
پايه و اساس تربيت معنوي است و توان نتيجه گرفت كه تربيت اخلاقي  بالا مي    بر اساس دلايل

بايد در ابتدا صفات رذيله را از خود دور كنيم تا بتوانيم به تربيت معنوي برسيم و اساس تربيت 
معنوي مراقبت از خود است كه كاملا يك مفهوم معنوي است، اما تحقق واقعي آن درگرو دين 

» خود«اين دوره هدف اصلي توجه به  كه يابيم مي در، باستان نظري بيفكنيمياگر به فلسفه .است
زندگي كرد كه با اي  بودند كه بايد به گونهباور فيلسوفان رواقي بر اين ،براي مثال. و روح بود

 ،در واقع.  است پس بايد خود را با آن تطبيق دادويژه ي زيرا هستي داراي نظمطبيعت سازگار شد
 دين اين است كه راهكاركل خود بر گردد و انسان بخشي از هستي و هارموني است و بايد به ذات 

توان باعث برقراري ارتباط بين روح و خالق خود شد و بودا هم غيره مي نماز و  روزه،، دعا،با تمرين
 معنوي بايد به هايداند و در حين برگزاري تمرينشكل غير توحيدي اعمال معنوي را اشتباه مي

دهند كه معنويت بايد در خدمت مام اين شواهد نشان مي ت،بنابراين. عوامل متافيزيكي توجه داشت
  .(Long, & Sedley,1987,pp83-86) دين باشد

                                                 
1 -Self- examination 
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 درست است كه بين معنويت و دين همپوشي وجود دارد و هر دو به وجودي     روي هم رفته،
ند، اما دارند و در برخي از ابعاد مانند معنا، عشق و تعالي با هم همپوشي دارباور مقدس و متافيزيك 

در كل .  وجود دارد تنگاتنگيبين اين سه واژه ارتباط. هاي خاص خود را دارند ويژگي ازهر كدام
توان گفت كه غايت تربيت اخلاقي، تربيت معنوي است و غايت تربيت معنوي، تربيت ديني مي

 همان. ت ارتباط اين سه واژه همانند ارتباط بين جامعه، انسان و سياست اس، ديگربيانبه . است
 براي نيزشوند، تربيت اخلاقي و معنوي هاي جامعه و سياست براي انسان بكار برده مي كه واژهگونه

 كه جامعه و سياست يك  گونه همان،البته .شوندتربيت ديني و در خدمت تربيت ديني استفاده مي
 يك نيزي و معنوي تربيت اخلاقاين احتمال هم وجود دارد كه كنند، ميحالت غير انساني را بيان 

  .حالت غير ديني يا ضد دين را بيان كند
 يدهند كه نشان دهندهاي انجام مي افراد غير ديني كارهاي خارق العاده ازچرا برخي : دومپرسش

  نيروي مافوق است؟ 
برخي رويكردها معنويت را در برابر .  در نظر گرفتگوناگوني يتوان رويكردهابراي معنويت مي    

 براي .توان اين رويكرد را رويكرد غير ديني به معنويت ناميد مي كهبرند جهان مادي بكار ميماده و
 ياست، تاثيرل شدن بين ذهن و ماده كه از فرهنگ يونان و روم ريشه گرفته ي تفاوت قانمونه،

 افلاطون جهان مادي را به عنوان جهاني كه مدام در .معنادار بر رويكردهاي معاصر گذاشته است
براي ايجاد باور دارد كه حال تغيير و دگرگوني است و جهان معنوي را پايدار فرض كرده است و 

 مربوط به غايت زندگي، لازم است كه نيازهاي مادي را انكار و به هايپرسشيك زندگي معنوي و 
اده هاي زيادي عليه م انسان گرايي، باعث حملهياين فرايند دوگانه. سمت نيازهاي روحي برويم

  . گرايي و كاپيتياليسم شده است
توان اين را رويكرد گاهي اوقات معنويت با يك امر قدسي يا يك چيز ديني ارتباط دارد كه مي    

گراهاست كه  انسان    دوگانگي بين روح و ماده ناشي از اين باور،براي مثال. ديني به معنويت ناميد
اين رويكرد بر اين باور است كه خدا يا . نهايي انسان است روح به عنوان بالاترين واقعيت باور دارند

     معنويت بايستي با توجه به، بنابراين.هاي واقعيت متعالي، مركز چيزهاستبرخي از شكل
 بايد توجه داشت كه مركز و قلب معنويت تفاوت ،البته.  امر قدسي شكل گرفته باشدهايپرسش

در ديدگاه اسلام جهان مادي . ين معنويت و ماده باشدبين امر قدسي و الحاد است تا اين كه ب
  . معنويت با جهان مادي در تضاد نيست، بنابراين.مخلوق خداوند است

توان گفت كه معنويت مفهوم پويا و منحصر به فردي است كه دوگانگي بين ماده و  مي،بنابراين    
  .گيرد انساني را در بر مييجربهذهن، تضاد بين امر قدسي و الحاد، معناي غايي هدف و حقيقت ت
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ترين بعد كنيم، در مي يابيم كه مهم هنگامي كه ماهيت انسان را بررسي مي    روي هم رفته،
 زيرا اين روح خود  نفوذ را در اعمال و رفتارش داردترين قدرت وانسان، بعد روحي اوست كه بيش
ها مشترك است، پس روح در مام انسانجايي كه ماهيت تاز آن. قدرتش را از خداوند گرفته است

كنترل ( ها وجود دارد، اما اين قدرت به صورت بالقوه و نهفته است و از راه آموزشتمام آن
توان به تمام بهترين شكلي كه مي. هايي از اين قدرت را بالفعل كردبخشتوان مي) محسوسات

 :وجود داردكه دو نوع معنويت توان گفت  پس مي.هاي روحي رسيد، دين استهاي قدرتفعليت
 كنترل و تهذيب نفس و كم راههاي روح از تواند به قدرتمعنويت غير ديني كه فقط تا حدي مي

، )حداكثر به عالم ملكوت( تربيت ديني است يكردن نقش محسوسات كه پايين ترين مرحله
هاي آن عمل كند، هكاررا بر اساس دين اسلام كه اگر فرد ويژه و معنويت ديني و بيابددسترسي 

  .هاي روح و عوالم ديگر مانند عالم جبروت و عالم اسماء الهي برسدتواند به كمال و فعليت قدرتمي
 

  نتيجه گيريبحث و 
ها پي به ارتباط و حدود و ثغور آنتوان ميهاي سه مفهوم دين، معنويت و اخلاق  ويژگيراهاز     
هاي برتر، امر قدسي نشان  طبيعي، قدرتفرات و نيروهاي هايي مانند ارواح، موجوداويژگي. برد

 دارند و بدون چنين بعدي باور به بعد غير مادي ايگونهند كه تمام اديان به ا اين مطلبيدهنده
شايد بتوان گفت كه يكي از اهداف اصلي دين اين است كه انسان . حرف زدن از دين بي معناست
 يمركز و قلب معنويت حالت. شوند، رهايي بيابد ارتباط او با خدا ميبتواند از تمام نيروهايي كه مانع

 يك معنا در پيوان گفت داراي يك بعد غير مادي و ماورايي است كه ت ميو دارد اسرار آميز و پويا
 تجربه است و معنويت موقعيتي براي فراتر رفتن از خود و ايجاد حس تعالي، رازگونه، فراو وجودي 

آورد و اخلاق هم صفت نفساني راسخ و  بين ذهن و بدن، خود و جهان بوجود ميهيبت، هماهنگي
اگر  گيرند و اين صفت راسخ درونياستوار است كه افعال متناسب با آن بي درنگ صورت مي

  . شودرذيلت ناميده مي متناسب با خود ملكوتي باشد، فضيلت و اگر متناسب با خود حيواني باشند،
بين سه مفهوم تربيت اخلاقي، معنوي و دين با اين كه توان گفت كه ها مين ويژگيبا توجه به اي    

 تربيت، تربيت اخلاقي است و هدف نخست ي پلهتوان گفت كه تنگاتنگ وجود دارد، اما مييارتباط
 ،بنابراين .غايي تربيت اخلاقي، تربيت معنوي است و هدف غايي تربيت معنوي، تربيت ديني است

ترين بعد وجودي انسان روح است جايي كه مهم آنازو  تربيت، تربيت ديني است يدرجهبالاترين 
 معنويت ، است، بنابراينبسيار زياديند و روح داراي قدرت اها در اين جنبه مشترك انسانيو همه

-  مي،بر اين اساس. تعالي دهنده باشد و هم در خدمت فرهنگ ماده گرايي قرار گيرد همتواند مي
در معنويت غير ديني فرد .  معنويت ديني و معنويت غير ديني:ان از دو نوع معنويت سخن گفتتو
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تواند تاحدي به  مي؛هاي روح، اگر بتواند محسوسات را تحت كنترل درآوردبه دليل وجود قدرت
د، توان تمام نيروهاي روح را بالفعل درآورنيروهاي روح دسترسي پيدا كند، اما بهترين شكلي كه مي

  .تربيت ديني است
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